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 شروع:

تیندددر بددرام دهبددیب بددار ب ددکب زد و رعددد و بددرن کددوتکی از میددان انگ ددتان       

 بیرون جهید و در عرض تند ثانیه ناپدید شد مادرش غرلند کنان:  

نه تیندر قدرتت هنوز کامد  ن دده عداعقه اه بده انددازه کدا ی قدوم نیسدت یده بدار           

  هدیگه امتحان کب اینبار تبرکزتو بی تر کب تا قدره عاعقه اه بی تر ب

 ت م مادر-

 آ ریب دختر ق نگم -

تیندر نفس عبیقدی ک دید  و بداز ب دکب زد اینبدار بدا قددره بی دتر عداعق  بهتدر           

 از د عاه قب  شد

 آ ریب , آ ریب اگه بی تر تلاش کنی بهترم می ه عزیزکم-



 

 

تیندددر از اینکدده بددالاخره تونسددته بددود مو ددق ب دده خوشددحا  بددود و تددوم پوسددت     

 خودش نبیگنجید.

 بام خونه رو آت   را گر ت.ناگهان ت

  رار کب تیندر  رار کب.-

پنجددره ام کدده می ددد ازش  ددرار کددرد بدده اندددازه ام بددود کدده  قدد  تیندددر میتونسددت 

 ازش  رار کنه.

بیددرون از خوندده تیندددر بددا ت ددبانی گریددان در دددا  تباشددا کددردن خاندده بدده آتدد    

 ن سته رو بود.

 ددددددددددددددددهندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد-

  تیندر با جیغ بلندم از خواب پرید

بدا یده جفدت بدا       )خیلدی کوتیدب بدود انددازه یده کد  دسدت        دخترک ریدز نق دی  

 سراسیبه خودشو به تیندر رسوند: (شی ه ام عورتی رنگ

 بازم هبون کابوس هبی گی-

تیندر در دالی که از ود ت بده خدودش مدی لرزیدد بده ن دون مشبدت سرشدو تکدون          

 داد.



 

 

 ایب کابوس لعنتی معلوم نیست کی دست از سر تو برداره.-

 تیندر که دالا به خودش مسل  شده بود:

خیلددی زود خیلددی زود نددیلا محدد  ایددب کدده انتقددام پدددر و  مددادر و خالدده جونبددو    -

 بگیرم.

 از کی میخوام انتقام بگیرم انگار هنوز تو لرد تاریکی رو ن ناختی تیندر؟ -

 نگی بردار.وه میبونی. دست از دیوتو پی  اون مشله یه مورت

نه ندیلا مدب ازش نبیترسدم. تدون تیدزم بدرام از دسدت دادن نددارم و کسدی کده           -

 تیزم برام از دست دادن نداشته باشه از هیچی نبیترسه.

 ترا تیزم ندارم تو ... تو یه قلب مهربون دارم یه د  پاک.تیندر تو -

 سیاه  نکب تیندر ... د  روشنتو تاریک  نکب.

ندده نددیلا مددب ایددب د  پدداک رو نبیخددوام  مددب تددا اون لددرد تدداریکی رو بدده سددزام  -

 .عبل  نرسونم آروم نبی ینم بعد از اونم اگه مردمم واسم مهم نیست

 از جونت سیر شدم مب میرم بخوابم. اوه دختر تو زده به سره-

 باشه ببخ  که باز بیداره کردم.-

 مهم نیست.-



 

 

 ر ت. اتان تیندر بودبعد به سبت تخت  که توم پنجره 

نددیلا دوسددت عددبیبی تیندددر بددود. خددانواده تیندددر توسدد  لددرد تدداریکی ک ددته شددده 

بودند او  پددرش رو بده زدرز م دکوکی بده قتد  رسدونده بدود بعدد خون دون رو بده            

آت  ک یده بود کده اونجدا هدم مدادرش رو از دسدت داده بدود بعدد از مدر  مدادرش          

کده بداز اون توسد  لدرد تداریکی بده قتد         زندگی میکدرد  به مده دوسا  بدا خالده اشد   

کدده تبددامی اعاددام ایددب   رسددید و آخددریب بازمانددده خاندددان رعددد آبددی تیندددر بددود  

خاندان توس  لدرد تداریکی بده قتد  رسدیده بودندد تینددر دلید  ایدب هبده ک دت و            

ولدی تنهدا تیدزم کده میدونسدت بایدد انتقدام تبدام خانوادشدو           ک تار رو نبیدونسدت 

 ر ت.از لرد تاریکی ها میگ

 هه ته اسم مسخره ام هم داره لرد تاریکی ها.-

 بعد ادام عق زدن رو در آورد.

دوبدداره رو تخددت  دراز ک ددید و اینبددار بددا  کددر ک ددتب لددرد تدداریکی هددا بدده خددواب   

 ر ت.

 عبح روز بعد

 تیندر پاشو دختر ,تیندر تو کجایی؟-

 تیندر دردالی که وارد کلبه می د:



 

 

 ته خبرته نیلا مب بیدارم.-

ه  کددر کددردم  رامددوش کددردم کدده امددروز بایددد بددرم و یدده اسددب بددرام خددوده رام او-

 کنی.

 تیندر عندلی رو کبی عقب ک ید و پ ت میز عبحانه ام که نیلا  ن ست:

 نه  راموش نکردم.-

 نیلا دستاشو  رو کرد لام موهاش:

 پس ترا ن ستی پاشو دیگه.-

 باشه ولی او  بهتره یه تیزم بخوریم.-

 ام خودش گر ت.بعد یه لقبه بر

 

 

 تراگاه اسب هام ود ی...

 هی تیندر اینجا رو ببیب دالا تطور میخوام رام ون کنی؟-

 هب و که نبیخوام رام کنم  ق  یکی ونو رام میکنم.-



 

 

 دالا اون یه دونه رو تطور میخوام پیادش کنی؟-

 نبیدونم ولی یه دسی میگه مب هبیب امروز اون اسب دلخواهبو پیدا میکنم.-

 باش تا عبح دولتت بدمد.پس -

 تیندر جواب و نداد.

 اسبهام ود ی نسبت به بقیه اسبها تندروتر و قدرتبند ترند.

تیندر نرم نرمب به اسب هدا نزدیدب می دد یکدی از اسدبها بدد جدور ت ب دو گر تده          

 بود اسب سفید رنگی بود یالهاش به رنگ بنف .

 اش:هبونطور که به  نزدیب می د شروع کرد به درف زدن باه

بددامب دوسددت می ددی؟  سددلام خددانوم خوشددگله, تددو خیلددی خوشددگلی میدونسددتی؟ -

 هان دوست می ی؟

اسبِ زورم به ددرف هدام تینددر گدوش میدداد کده انگدار تینددر داره بدا یده انسدان            

 درف میزنه نه با یب اسب.

بطددورم کدده  نددرم نرمددب بدده اسددب نزدیددب می دددتیندددر هبونطددور کدده دددرف میددزد 

ی اسدب برخدورد کدرد و آرام پی دانی بلندد اسدب رو ندوازش        بالاخره دست  به پی دان 

 کرد اسب رام شده بود به هبیب رادتی.



 

 

نیلا باورش نبی دد تینددر توانسدته باشدد بده ایدب سدادگی یدب اسدب ود دی رو رام           

 کنه:

اوه تیندر بداورم نبی ده تدو تونسدته باشدی بده ایدب سدادگی اوندو رام کندی تدو  دون             -

 العاده ام دختر.

ب نددیلا بدده لبخندددم اکتفددا میکندده و بدده نددوازش پی ددانی اسددب ادامدده تیندددر در جددوا

 میدهد.

اسددب هددم سددرخوش از نوازشددهام تیندددر رام و مطیدده د  بدده نوازهاشددهام تیندددر     

 سپرده بود.

 آ ریب دختر خوب آ ریب.-

 دالا سوارش می ی؟-

 اوهوم.-

 بعد رو به اسب کرد و گفت:

 اجازه میدم سوار شم؟-

 و پاییب به ن انه مشبت تکون داد.اسب سرشو به سبت بالا 

 تیندر آرام سوار اسب شد.



 

 

 آ ریب دختر خوب مبنونم.-

نبی دده کدده هبدد  دختددر خددوب عددداش   نبیخددوام اسددبی بددراش انتخدداب کنددی؟-

 کنی.

 امببببببببببم تندر خوبه یاعاعقه؟-

 اما تو که نبیدونی اون ته سرعتی داره؟-

 مب ادساس میکنم مشله باد میدوئه.-

 ادساست اینو میگه تندر بذار با اسم خوده جور می ه تندر و تیندر. دالا که-

دیونده ام اعدا میدذارم      "بداهم جدور می ده   "دست بردار انگدار نامزدمده کده میگده    -

 تطوره؟ مونیکا

 ترا نظر منو میپرسی وقتی به  عب  نبیکنی؟-

 .خب دالا خودتو لوس نکب-

 نبیدونم از خودش بپرس ببیب خوش  میاد.-

 روم روم گردن اسب خم شد و گفت:تیندر آ

 عداه کنم؟ مونیکادوست دارم -



 

 

اسب روم دوپا بلندد شدد و شدیهه ام ک دید و خوشحالی دو اینطدور بیدان کدرد ولدی          

نزدیددب بددود تیندددر رو روم زمددیب بندددازه امددا عکددس العبلدد  خددوب بددود و خیلددی   

 سریه به دالت عادم برگ ت

 .دختر خوب تو که داشتی منو به ک تب میدادم-

 دالا از کجا  هبی....-

نذاشدت نددیلا در  دو تبددوم کنده و بده تاخددت در اومدد و مشلدده عداعقه دویددد       مونیکدا  

بدی توجده بده تدرس تینددر و       مونیکدا تیندر محکم گردن دو تسدبیده بدود کده نیفتده      

جیغ جیغام نیلا لحظه بده لحظده سرعت دو بی دتر میکدرد تدا اینکده بدالاخره نزدیدب          

 .یه غار توق  کرد

 تیندر تو کجایی؟ دالت خوبه؟ تیندددددددددددددددر.تیندر -

 عدام نیلا بود که دنبال ون یب نفس پرواز کرده بود.

تیندر از اسب پداییب پریدد بده سدرعت عداده داشدت هبی ده جندون سدرعت داشدت           

از دسدت رعدد و برقدام بزرگدی     سرعت لازمده کدارش بدود بددون سدرعت نبیتونسدت       

 .در ببرهکه خودش ایجاد میکرد جون سالم به 

 آرام کنار اسب ایستاد.

 آ ریب دختر الحق که ایب اسم برازندته توام مشله خودم جنون سرعت داریا.-



 

 

 .مونیکا شیهه ام ک ید بعد رشته موهام با ته شده تیندر رو گر ت و ک ید

 هی هی دختر تیکار میکنی اینا یونجه نیستا موهام نازنیب منه.-

تدوجهی نداشدت و بده هبدون عدوره اوندو تدا داخد          اما مونیکا به در ام تیندر هدی   

غار ک ید. نیلا هدم دنبال دون ر دت یکدم جلدوتر کده ر تندد مونیکدا ایسدتاد و رشدته           

 موهام تیندر رو رها کرد. داخ  غار خیلی تاریب بود و ت م ت م رو نبیدید.

 تیندر یه جرقه ام تیزم درست کب توم ایب تاریکی عیب کورا میبونیم.-

 باشه.-

 م کوتکی ایجاد شد و تقریبا اونجا رو روشب کرد. ه ب کب زد و جرقهبعد ی

 اینجا رو ببیب تیندر ایب کیه اینجا؟-

 نبیدونم-

 ناگهان ت ب  به کت  زخبی مرد جوان بی هوش داخ  غار ا تاد.

 نگاه کب نیلا اون زخبی شده ما باید کبک  کنیم.-

 مبکنه ایب یه تله باشه.نه تیندر -

 نیلا مگه مب کیم که کسی بخواد برام تله هم بذاره؟زده به سره -



 

 

مشه اینکه یاده ر تده تدو آخدریب بازماندده م رعددآبی هدا هسدتی و لدرد تداریکی در          -

 به در داره دنبا  جنابعلی میگرده تا بک تت.

ندده  رامددوش نکددردم ولددی اون کدده از زنددده بددودن مددب خبددر نددداره  کددر میکندده اون  -

وزم خونبددون مددنم مددردم و دددالا مددب ت ددبیبو رم تددوم آتدد  سددموقدده هبددراه مدداد

گددر تم تددا بدده ایددب مددرد جددوون کبددب کددنم ... و اگدده تددو هددم میترسددی میتددونی     

 برگردم.

 تیندر...-

 گفتم که اگه میترسی برگرد.-

 باشه پس مب میرم.-

و بعد غار رو تدرک کدرد بیدرون غدار  درود اومدد و بده دیدوار بیروندی غدار تکیده داد و            

 دن:شروع کرد به غرغر کر

دختددره دیووندده یدده جددو عقدد  تددو کلدد  نیسددت مددب ایددب لددرد تدداریکیو می ناسددم   -

مطبئنم ایب تله است برم بذارم تنها باشده عقلد  بیداد سدر جداش امدا نده ایدب رسدم          

 ر اقت نیست مطبئنم اۀان باز زبق معبو  عدام میکنه...

 تیندر



 

 

دارویددی  نددیلا یکددم آب بددرام میددارم؟ مددب دسددتم بنددده بعدشددم بددرو از اون گیاهددام -

 که جلوم خونریزم رو میگیره برام بیار.

 نیلا باز غرغر کرد:

 بفرما دیدم؟-

 بعد بلندتر : باشه الآن میارم.

 بعد رو به مونیکا کرد و گفت: می ه کبکم کنی مونیکا؟

 مونیکا سرشو به ن انه مبت تکون داد.

کبدی آب  بعد از تند دقیقه ندیلا و مونیکدا فر دی از برگدام بدزر  درسدت کردندد و        

برام تیندر آوردن, تیندر ت دکر کدرد و دستبال دو داخد  آب  درو کدرد متوجده شدد         

 آب گرمه:

 آب داغه!!!-

دقیقدا کنارشدم از   آره ایب نزدیکیا یده ت دبه آب گدرم بدود مونیکدا مندو بدرد اونجدا         -

 ایب گیاهام دارویی بود که آوردم ون.

 میکردم.مبنونم نیلا نبیدونم اگه تو اینجا نبودم تیکار باید -

 بعله منم از عاده تو خبر داشتم که نذاشتم برم-



 

 

 تیندر  ق  لبخندم زد.

 نیلا ادامه داد:

 مب از خون میترسم هبیب بیرونم کارم داشتی عدام کب.-

 باشه بازم مبنونم.-

تیندر دسدت بده کدار شدد خدون زیدادم ازش ر تده بدود او  پیراهن دو کده نتونسدته            

دسدتبالی کده خدیس کدرده بدود ازدراف زخدم رو         بود درش بیداره پداره کدرد بعدد بدا     

کولده پ دتی ام کده هبدراه      . بعد یده تیکده پارتده دیگده از داخد       خوب تبیز کرد

هبی ده یده کولده پ دتی بده هبدراه داشدت کده         »بود پیددا کدرد و گذاشدت رو زخدم     

پارتدده و تدداقو و از ایددب جددور تیددزا یدده جددور مشلدده  تددوش وسددای  یددرورم میذاشددت

 «.بکهام اولیه درست کرده بودواسه خودش یه جعبه ک

بعد به سراغ گیاها ر دت یده تیکده سدنگ پیددا کدرد کبدی روش آب ریخدت تدا تبیدز           

شددد بعددد گیدداه دارویددی رو گذاشددت روم اون و بددا تدده خنجددرش بهدد  یددربه زد تددا  

بعددد بددرش داشددت پارتدده رو زخددم رو برداشددت و پبددادم کدده درسددت  کامدد  لدده شددد

کرده بود رو گذاشدت روم زخدم و محکدم بدا یده پارتده ندوارم مانندد روشدو بسدت و           

در تبددام ایددب مددده مددرد جددوان هددر از      .اینطددورم جلددوم خددونریزم رو گر ددت  

 تندگاهی  ق  ناله خفیفی میکرد اما رمقی برام باز کردن ت باش نداشت.



 

 

 از سر آسودگی ک ید: نفس عبیقی

 آخی  بالاخره تبوم شد.-

خورشددید دیگدده داشددت غددروب میکددرد و هددوا رو بدده تدداریکی میر ددت, از غددار بیددرون  

ر ت ستاره ها تب و تدوک پیددا بودندد, بده دور و ازدرا   نگداه کدرد از ندیلا خبدرم          

 نبود.

 نیلا... نیلا تو کجایی؟-

هدردو بداهم بده دنبدا       ون پیددا شدد.  نیلا به هبراه مونیکا سرو کلده شد  ثانیه بعد تند 

 تیزم برام خوردن ر ته بودند تون میدونستب کار تیندر زو  خواهد ک ید.

 تیندر تو گ نت نیست نبیخوام تیزم بخورم؟-

 غذا ... تو دنبا  غذا ر ته بودم؟-

 آره مگه تو گ نت نیست؟-

 ترا ... ولی ...-

 بخور. پس ب یب بخور ولی, اما, آخه هم نداریم زود ب یب-

 ت م مامانم.-

 یکم بهم خیره شدند بعدش هردو باهم زدن زیر خنده.



 

 

نیلا یکم تدوه جنگلدی و سدیب و از ایدب جدور تیدزا پیددا کدرده بدود کده دور هبدی            

دونده گذاشدت   خوردند تیندر کبدی از تدوه جنگلیدا رو بدرام مدرد زخبدی بدرد دونده         

 برگرده.توم دهن  تا شاید اینطورم کبی از نیروم از دست ر ت  

بعد از اینکه از ایب کار  دارغ شدد متوجده شدد کده ندیلا و مونیکدا هدم دم در غدار بده           

خددواب ر تنددد امددا تیندددر خددواب  نبیومددد پددس خنجرشددو برداشددت و از غددار خددار   

 .شد

بیددرون غددار در هبددان دددوالی محوزدده ام پددر از دار و درخددت بددود. تیندددر بدده زددرف  

زدرف بدا درختهدا محاعدره شدده بدود.       محوزه ر ت وس  محوزه خالی بدود و از هدر   

درسددت در مرکددز محوزدده دایددره ماننددد ایسددتاد خنجددرش رو بددالا آورد و مقابدد        

 عورت  گر ت:

 تبدی  شو-

با گفدتب ایدب ددرف دو باریکده م ندور از دسدته م خنجدر خدار  شدد و تدا ندوک آن            

 .پی  ر ت وقتی دو باریب ناپدید شد خنجر تیندر تبدی  به یب شب یر شد

رختدام ازرا  دو ا دراد لدرد تداریکی در نظدر گر تدو به دون دبلده کدرد. هدر            تیندر د

هدر یدربه ام    یربه ن انه خ دم و نفدرت  نسدبت بده لدرد تداریکی رو ن دون میدداد.        

که میزد یربه م بعددم محکبتدر و هد بنددتر میدزد تدا دم دمده هدام سدحر بددون          



 

 

ور  شدعله  استرادت مدام یدربه میدزد خ دبی کده هدر لحظده بجدام  دروک  کدردن         

 تر می د.

بالاخره پام یکی از درختهدا کده بی دتریب یدربه رو بهد  وارد کدرده بدود بدی جدون          

و بی رمدق ا تداد دیگده ندام برگ دتب پدی  بقیده رو نداشدت پدس هبونجدا خدواب             

. اونقدددر بددا شب ددیرش ور ر تدده بددود کدده هردوتددا دسددت  دسددابی زخددم و زیلددی بددرد

 شده بود

خدودش تکدونی بدده کده متوجده کتد        خواسدت بده    مردجوان بده هدوش اومدده بدود    

زخبددی  شددد کدده بدده شددده درد میکددرد و بانددد پیچددی کدده دورش بددود سددعی کددرد  

اتفاقاه روز گذشدته رو بیداد بیداره تندد نفدر دنبدال  کدرده بودندد و ق دد ک تن دو           

داشددتب کدده درنهایددت مو ددق شددده بددودن زخبددی  کننددد ولددی نتونسددته بودنددد       

.آروم از جدداش بلنددد شددد عددلاوه بددر ودو تقریبددا جددون سددالم بدده در بددرده بدد بک ددن 

 .کتف  زانوشم یربه دیده بود

به زدبدت خودشدو تدا دهانده غدار رسدوند ولدی جلدوم غدار نتونسدت تعداد  خودشدو             

 دفظ کنه و محکم خورد زمیب و آخ  در اومد.

 سبکی داشت بیدار شد سرو عدا کرد. مونیکا که خواب

 مرد جوون ر ت.با عدام مونیکا نیلا هم از خواب پرید و به سبت 



 

 

 اوه خدام مب شبا به هوش اومدید دالتون خوبه؟-

مرد جدوون کده روم زمدیب ا تداده بدود سدعی کدرد خودشدو جبده و جدور کنده ولدی             

 نبیتونست آروم لبهاشو تکون داد:

 آب, آب.-

 تیزم میخوایب؟-

 به زدبت کبی عداشو بلند کرد:

 آب.-

 عبر کنیب برم براتون بیارم.-

 "یعنی منتظر میبونم"تکون دادمرد جوون  ق  سرم 

با ر تب نیلا به  کدر  درو ر تده بدود یعندی تد  شدده بدود کده اینقددر یدعی  شدده             

 بود اونقدرم که دتی نبیتونه یه کلبه م ساده مش  آب رو هم بلند تلفظ کنه.

 ت  شده بود مرد قدرتبند دیروز امروز اینقدر ناتوان شده بود؟

 ه نیلا برگ ت.هبینطور توم ا کار خودش غرن بود ک

 آب آورده بود و ایب برام ایب مرد در ایب لحظه یعنی زندگی.

 نیلا ر ت کنار مرد جوان و کبی آب به  داد.



 

 

 مرد جوان گویی نیرویی دوباره یا ته باشد برام ت کر لبخندم به روم نیلا زد.

 نیلا که تازه متوجه نبودن تیندر شد:

 اوه خدام مب تیندر-

نگداه سرسدرم داخد  غدار رو از نظدر گذروندد و بعدد بده سدرعت از          با عجله و بدا یدب   

 غار خار  شد.

 تیندر ... تیندر تو کجایی؟-

بدده دور و ازددراف نگدداه میکددرد و مدددام تیندددر رو عدددا میکددرد. و بددالاخره اون تددوم    

محوزده مددذکور پیددا کددرد امددا بدی هددوش و زخبدی اولدد   کددر کدرد دی ددب کسددی      

 به  دبله کرده و اونو ک ته

 خدام مب نه تیندر  اوه-

و با سرعت بده سدبت تینددر پدرواز کدرد ولدی وقتدی بهد  نزدیدب شدد  هبیدد کده             

 .اون هنوز زنده است و دی ب بخازر تبریب کردن زیاد دستاش زخبی شدند

 نفس عبیقی ک ید:

 خدام شکر مرُدم-

 بعد آروم عداش کرد:



 

 

 تیندر عزیزم بلند شو تیندر بلند شو دیگه.-

 ته بهم زد و آروم ت باشو باز کرد.تیندر پلکهاشو آهس

 اتفاقی ا تاده نیلا؟-

 نه ته اتفاقی؟-

 آخه رنگ و روه خیلی پریده.-

 بعله بخازر شباست  کر کردم خدام ناکرده یکی بهت دبله کرده و ک تت.-

 تیندر زد زیر خنده 

 قربون اون دلت ب م که هبی ه نگرانه منی.-

بلندد   هع دا بده زمدیب تکیده داد تدا بتوند       بعد شب یرش رو از زمیب برداشدت و مانندد  

 ب ه.

 دردالی که بلند می د پرسید:

 اون مرد هنوز بی هوشه؟-

 نه به هوش اومده.-

 واقعا؟-



 

 

 آره واقعا.-

 پس ترا زودتر نگفتی؟-

 آخه تو واسم دواس میذارم؟-

 تیندر برام نیلا دهب کجی کرد و بعد به سبت غار به راه ا تاد.

ر منتظدر برگ دتب ندیلا ن سدته بدود و مونیکدا هدم کندارش         مرد جوون توم دهانه غدا 

 بود مرد جوون داشت نوازش  میکرد و باهاش درف میزد.

 شبا مونیکار و می ناسی؟؟؟-

 سالم بوده. 51آره از وقتی که -

 ده سالتون؟!-

 آره هدیه تولدم از زرف پدرم. تقریبا ما باهم بزر  شدیم.-

 نزدیب بود تیندر خودشو خیس کنه.نیلا هبچیب نگاهی به تیندر کرد که 

 )بخازر مویوع رام کردن اسب دردالی که اون از اولم خودش رام بوده.(

 اوه بله و اونوقت اسب  تیه؟-

 مونیکا.-



 

 

 نه منظورم اسبیه که خودتون روش گذاشتیب؟-

 گفتم که مونیکا.-

 پس بگو ترا رادت ایب اسبو قبو  کرد.-

 کرد.مرد جوون به زدن لبخندم اکتفا 

 تیندر به سرش زد :

 اوه اعا یادم ر ت بپرسم شبا کی هستیب؟ و تطور شد که زخبی شدید؟-

مددرد جددوون سددرم تکددون داد: نبیدددونم دیددروز عددبح بددرام شددکار از ق ددر خددار      

 شدم...

 ق ر؟!-

 بله ق ر تعجب داره؟-

 امِبم نه.-

 "دویدد "خب کجدا بدودم ... آهدان از ق در خدار  شددم بده هبدرا محدا ظ شخ دیم           -

توم جنگ  تند نفر بهبدون دبلده کردندد شب دیر زنی دون خیلدی بهتدر از مالده مدا          

 بود  کر کنم یکی اجیرشون کرده بود برام ک تب ما.

 تیندر که تا الان سکوه کرده بود یهویی پرید وس  در  و :



 

 

 ترا ... ترا میخواستب شبا رو بک ب مگه شبا کی هستیب؟-

 مب شاهزاده دنی  ...-

ماسدید تینددر سدریه از جداش بلندد شدد و مقابد  دنید  تعظدیم           درف تدوم دهدن   

 کرد:

 ببخ ید سرورم که شبا رو ن ناختیم ما ق د جساره نداشتیم.-

دنیدد  بددا کلا گددی: ا ه اگدده میدونسددتم ایددب ر تددارو میکنددیب هیچوقددت نبیگفددتم کدده  

 شاهزاده ام به مب بیب دنی .

 اما سرورم ...-

 دهِهَ سرورم نه دنی .-

 ولی شبا ...باشه دنی  -

شبا نه تو باید هبده تیدو بهدت تدب تدب بگدم. اوه راسدتی اسدم شدبا تیده و ایدب            -

 موجود بالدار.

نیلا کده تدا ایدب موقده سداکت بدود و بده در دام اوندا گدوش میدداد بدا شدنیدن ایدب               

 از کوره در ر ت و گفت:  "موجود بالدار"کلبه 



 

 

شدداهزاده مددا کدده  موجددود بالدددار ندده و پددرم اسددبم نیلاسددت شدداهزاده ام کدده بدداش -

 نیستی شاهزاده م آدمایی دوست ندارم کسی اینجورم عدام کنه  هبیدم؟

 اوه اوه ته بی اع اب ت م پرم خانوم.-

 پرم نه گفتم اسبم نیلاست.-

 ولی پرم خانوم بی تر بهت میاد.-

 نیلا دهب کجی کرد و روشو برگردوند.

 دنی  ادامه داد و اسم شبا:

اون دوتدا نگداه میکدرد و تدوم دلد  بده ددا  اوندا غد           تیندر کده داشدت بده ر تدار     

 غ  میخندید با عدام دنی  به خودش اومد:

 بله آهان اسم مب تیندره.-

 تیندر؟!-

 بله تیندر مگه تعجب کردن میخواد؟-

 ته اسم عجیبی دارم تا دالا ن نیده بودم.-

 هر اسبی که تو ن نیده باشی عجیبه؟-

 خب آره دیگه.-



 

 

 ت.پس دیگه عجیب نیس -

 ترا؟!-

 تون هبیب الان شنیدم.-

دنیدد  هددا  و وا  تیندددر و نگدداه میکددرد از دددالو روزش می ددد  هبیددد دوزاریدد       

 خیلی سنگینه و متوجه درف تیندر ن ده.

 تیندر دستی جلوم عوره دنی  تکون داد:

 کجایی شنیدم تی گفتم؟-

 دنی  به خودش اومد و گفت:

 هان.-

 میگم کجایی شنیدم تی گفتم؟-

 ... راست -

خودم  هبیدم ن نیدم مدیگم اگده دالدت بهتدره پاشدو بدرو خونتدون مدب بایدد بدرم           -

 کلی کار دارم.

 دنی  دست و پاته:

 تو نبیام؟-



 

 

 تیندر متعجب:

 کجا نیبام ؟؟؟-

 هیچی ببخ ید اشتباه شد.-

 خب دیگه مب باید برم خوشحا  شدم از آشنایی تون.-

 عبر کب نرو.-

 دیگه تیه؟-

 گفت:دنی  با مِب مِب 

 اگه دعوتت کنم به ق ر میام؟-

مب بیام ق ر آخه برام تی اعدا بده قیا ده مدب میخدوره بیدام ق در  کدر کدنم تدوم           -

 ایب دادثه مختم عیب کرده.

نه خواه  میکنم آخر ایدب هفتده مراسدم تاجگدذارم منده خدواه  میکدنم بیدا تدو          -

 مهبونه ا تخارم منی

 اهزاده باشه...اومدن و که خب هرکسی آرزوشه مهبون ا تخارم ش-

 خب پس با ایب دساب میام؟-

 بنظره با ایب لباسا می ه با ایب لباسا منو گدا خونه هم راه نبیدن.-



 

 

 خب اون با مب دیگه تی؟-

 مب ق رو نبی ناسم.-

 خب اونم با مب امرِ دیگه.-

 دیگه هیچی.-

 پس میام؟-

 سعیبو میکنم.-

 دِ ن د دا باید بیام.-

 ت م.-

کردندد ندیلا و تینددر راه خودشدونو گر تندد تدوم راه از پ دت        بعد از هم خددادا ظی  

 سر عدام دنی  رو می نیدند:

 آخر هفته هبینجا منتظر باش.-

 تیندر  ق  براش دستی تکون داد و به راه خودشون ادامه دادند.-

 دنی  هم سوار مونیکا شد و به ق ر برگ ت.

 توم ق ر.



 

 

 بغ  میکنه: پادشاه با دیدن پسرش از جا بلند می ه و اونو

 خدا رو شکر پسرم از ایب که زنده ام.-

 مگه قرار بود زنده نباشم؟-

 آخه پسرم اونا گفتب که تو ک ته شدم؟-

 کیا پدر کیا گفتب؟-

 اون محا ظایی که باخوده برده بودم.-

 اما مب  ق  دیوید رو با خودم برده بود نه کسه دیگه.-

 کبی مکث کرد و بعد آهسته تر ادامه داد:

 اینجا یه خبرایی.-

 پدرش با تعجب:

 ته خبرایی پسرم؟-

 کر کدنم اینجدا عدده ام ق دد خیاندت دارن بعددا مف د  دربارشدون ددرف میدزنیم           -

 بهتره شبا الآن استرادت کنیب.

 عداشو بلندتر کرد:



 

 

 از دیوید ته خبر؟-

 اونم برنگ ته.-

 برنگ ته؟!-

 نه میگب اونم ک ته شده.-

 بعد: دنی  به  کر  رو ر ت و کبی

 دیوید بیچاره جنازش تی آوردن ؟-

 نه جنازشو نیاوردند.-

 پس به ادتبا  زیاد اونم باید زنده باشه.-

 تو مطبئنی پسرم.-

البته پدر خدب دیگده مدب میدرم کبدی اسدترادت کدنم بعددا مف د  بداهم عدحبت            -

 میکنیم راستی آخر هفته قراره یه نفر رو بهتون معر ی کنم.

 نی؟کیو کیو میخوام معر ی ک-

 آخر هفته پدر آخر هفته.-

 با گفتب ایب درف از اتان خار  شد.



 

 

 و تا رسیدن به اتاق   کر میکرد.

 وارد اتاق  شد و روم تخت  ن ست.

اولیب کسی کده بهد  مادنون شدده بدود شدخ  ملکده و پسدرش بدود تدون ملکده            

مددادر اون نبددود و مددادر دنیدد  هبسددر دوم پادشدداه بددود و پادشدداه علاقدده زیددادم بدده   

هبسر دوم  داشت بعد از مددتها  دران بده هدم رسدیده بودندد و داعد  ایدب ازدوا          

ونجدایی کده پادشداه    دنی  بود. تند ساله بعد ملکه هدم پسدرم بده دنیدا آورد ولدی از ا     

پسر بزرگتر داشتند پسدر اون ولیعهدد نبی دد پدس تنهدا مادنون ایدب مداجرا ملکده و          

 پسرش بود. باید با کسی م وره میکرد.

بلند شد و لبه پنجره ایستاد پنجدره رو بداز کدرد و شدروع کدرد بده سدوه زدندد ندوام          

 سوه گویا کلبه بی باک رو زمزمه میکرد.

سددفید رنگددی فدداهر شددد و درسددت روم بددازوم دنیدد   ناگهددان از او  آسددبان عقدداب 

  رود اومد.

 سلام پسر تطورم؟-

 نبیخوام اخباتو باز کنی؟

 میخوام یه کارم برام بکنی برام انجام  میدم؟

 .مب هستی تو توم ایب ق ر تنها  رد مورد اعتباد



 

 

 می ه برم و اِدموند رو خبرش کنیو بگی دنی  کار مهبی باهاش داره؟

 برام میکنی مگه نه لطفا؟تو ایب کارو 

 بی باک کبی سرش رو به سبت راست ترخوند. یعنی ت م.

 آ ریب پسر آ ریب. دالا زود برو و خبرش کب.-

 .بی باک دوباره او  گر ت و توم ا ق محو شد

و روش دراز ک ددید بدداز  کددرام مختلدد  بدده    خودشددم بدده سددبت تخددت  برگ ددت  

تدوم زوایدام ذهدن  پدر رنگتدر       ذهن  هجدوم آورد. امدا  کدر تینددر بی دتر از هبده      

 بود.

. تقددر شدباهت تطدور مبکنده بدیب دو      وام خدام مدب اون خیلدی شدبیه تیناسدت    -

 نفر اینقدر شباهت باشه خدام مب دارم دیوونه می م.

تند سداعت بدا  کرهدام مختلد  سدر خودشدو م دغو  کدرد هدوا کده کداملا تاریدب             

 شد اِدموند از راه رسید.

 منتظره بودم مبنون که اومدم.اِدموند مرد تاریب ها -

 دنی  دوست ترسوم مب تی شد یادم از مب کردم؟-

 اِدموند تو قو  دادم بهم که دیگه منو با ایب لقب عدا نکنی.-



 

 

 توام قو  دادم که اینقدر ترسو نباشی.-

 خب توام اگه بهت دبله می دو زخبی می یدم میترسی شاید بدتر از مب.-

 ر ته تندینبار به جونه منه بد بخت سوء ق د شده.دِ ن د مشله اینکه یاده -

 اوهه بعله بعله یادم ر ته بود سوء ق د نکه پادشاهی تیزم هستی.-

 خب دالا ترسو بگو ببینم ته مرگته.-

 یکم با ادب باش بی تربیت.-

 باشه جناب استاد اخلان امرتونو بفرمایید.-

 خب دوتا مورده مورد او  هبون نق ه قتلم...-

  کر میکنی کار مادرته. که تو-

 مادرم نیست.-

 مادر ناتنی.-

 مادر ناتنیبم نیست.-

 پس تیه اونوقت؟-

  ق  زن بابامه هبینو بس.-



 

 

هه زن بابا باشه که تو  کدر میکندی کدار اونده کده پسدر خودشدو بکنده جان دینه تدو           -

 درسته.

 دقیقا.-

 و مورد دوم.-

 اون زنده ست. تینا-

 شوخی خیلی بی مزه ام بود.-

 شوخی نبود باور کب.-

 تیو باور کنم تو خودتم دیدم که اون مرد اون اون لعنتیا اون ک تن .-

دنیدد  خددودش لرزیدددن عدددام اِدمونددد و سسددت شدددن پاهاشددو ادسدداس کددرد بدده    

خددودش لعنددت  رسددتاد تددرا گفددت آره تددرا گفددتم وقتددی خددودمم تینددا رو دوسددت   

ازدوا  میکدردیم و اون الآن زندده   داشتم اگده اون موقده ادِموندد نبدود مندو تیندا بداهم        

 بود

 باشه آروم باش پسر مورد دومو بیخیا  مورد او  کبکم میکنی؟-

 اِدموند به سبت پنجره ر ت:

 نترس تو تیزیت نبی ه.-



 

 

 و بعد از هبونجایی که اومده بود برگ ت.

 :تینا بازم اع اب  خرد شد

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ترا ایب کابوس لعنتی هیچوقت رهام نبیکنه ترا خدا ترا؟-

 اِدموند و دنی  تا شب مهبونیه تاجگذارم دنی  هردو به تیندر  کر میکردند.

 دنی  به  کر خود تیندر و اِدمون به  کر ت ویرم از تینا.

 دو روزه دیگه آخر هفته و روز مهبونی بود.

 در و نیلا.ینکلبه درختی ت

 در تو واقعا میخوام برم به مهبونیه دنی ؟یننیلا: ت

 ترا که نه.البته -

 اگه یه تله باشه تی؟-

 ندر با کلا گی:

 اوه خدام مب نیلا تو نبیخوام یکم مشبت اندی  باشی؟-

 د عه قب  هم هبینو میگفتی ولی دیدم هی  اتفاقی نیفتاد.

 اتفان یه بار میفته.-



 

 

باشدده بابددا ولددی مددب تادددالا مهبددونی نددر تم از زددر یم اگدده بتددونم بددا دنیدد  از در    -

 شاید اون بتونه توم نابود کردن لرد تاریکی کبکم کنه. دوستی وارد ب م

 از دست تو هر کارم میخوام بکب به مب مربوط نیست.-

 راستی تو نبیخوام با مب بیام خوش میگذره ها.-

 نخیر مهبونیتون ارزونی خودتون.-

 بعدم روشو برگردوند و ر ت توم اتان.

 کرد.نیلا از توم اتان:تیندر هم اداشو در آورد بعد براش دهب کجی 

  هبیدم تیکار کردم مسخره.-

 منم میخواستم که بفهبی.-

و روز مهبددونی دنیدد  بدده وسددیله مونیکددا بددرام تیندددر     دو روز بدده سددرعت گذشددت 

لباس مهبونی  رسدتاده بدود یده لبداس پرنسسدی خوشدگ  عدورتی رندگ اون لبداس          

 بی اندازه به تیندر میومد.

 وم مهبونی.بعد یه کالسکه مهبونی و پی  بس

 توم مهبونی.



 

 

وقتی تیندر وارد شد هبده بهد  خیدره شدده بودندد اون بدی انددازه دوسدت داشدتنی          

 و زیبا بود اِدمون که دهن  از تعجب باز مونده بود دنی  به  نزدیب شد:

 تیه کفت برید.-

 و بعد به سبت تیندر ر ت:

 خوشحالم که دعوتبو پذیر تی.-

 کرد.تیندر  ق  به زدن لبخندم اکتفا -

 خیلی زیبا شدم مشله یه ستاره توم ایب مهبونی میدرخ ی.-

 مبنونم-

 میام باهم برق یم؟-

 مب رق یدن بلد نیستم.-

 واقعا؟!-

 آره واقعا.-

 نوشیدنی میخورم؟-

 مبنون نبیخورم.-



 

 

 یکی بخور خیلی خوشبزن.-

 اما...-

 اما نداره-

 تا خدمه نوشیدنی بیارن بعد دست و دراز کرد

 سرورم.بفرمایید -

 واسه خانوم نوشیدنی تعارف کب.-

 خدمتکار سینی نوشیدنی ها رو به سبت تیندر گر ت.

 بفرماییب خانوم.-

ایددب نوشددیدنی هددا جددادویی ان تیندددر بعددد خددوردن  مشدده آب خددوردن میتددونی     -

 برق ی.

 واقعا؟!-

 بله البته.-

دست ددو بددرد تددا گددیلاس نوشددیدنی رو بددرداره  لبخندددم ورم لبدداش شددکفت و تیندددر

 که دستی جلو تر از اون گیلاس رو از توم سنی قاپید.

 اینا واسه شبا خوب نیستب از اینا بخوریب.-



 

 

 و بعد لیوان شربت پرتقالی رو به سبت  گر ت.

تیندر سرشو بلندد کدرد تده تهدره م جدذابی داشدت مردانده و پدر جذبده بدا غدرورم            

اه  شددوقی مددو  میددزد کدده تیندددر نبیتونسددت دربرابددر  مرداندده تددوم ت ددبام سددی

 تعار   مقاومت کنه پس لیوان شربت رو از دست  گر ت:

 مبنونم.-

 نوش جونتون.-

 توم ت بام مرد موجی از ت کر جارم بود.

دنی  شکسدت خدورده کندار ر دت خدودش کدرده بدود بدرام بده دسدت آوردن تینددر            

 .باید راه دیگه ام پیدا میکرد

 .ا ه لعنتی..-

 

 اون مرد هبون اِدموند بود.

 میام با هم قدم بزنم؟-

 تیندر با تعجب اینجا؟!

 اینجا نه بیرون.-



 

 

 با کبا  می .-

 و بعد هر دو از تالار خار  شدند.

دیدداط ق ددر خیلددی بددزر  بددود و کندداره یدده دریاتدده اِدمونددد تیندددر رو بدده سددبت    

 دریاته برد.تیندر با دیدن اونجا کلی ذون کرد:

 مب اینجا تقدر ق نگه خیلی دوست داشتنیه.وام خدام -

 و زیبایی تو زیبایی اون تکبی  میکنه.-

 تیندر در جواب   ق  سرخ شد و سرشو پاییب انداخت.

 یعنی منظورم اینه که ...-

 هیچی مهم نیست.

 اسم مب ادمونده و اسم شبا؟

 اسم مب تیندره.-

 تیندر...-

 بله خودم میدونم خیلی عجیبه.-

 استم اینو بگم اما مب نبخو-



 

 

 پس تی؟-

 میخواستم بگم تیندر به معنیه رعد.-

 درسته یعنی شبا از شنیدن اسم مب متعجب ن دید.-

 نه خیلیم اسم زیبایی دارم.-

 باهم قدم میزدند و درد و د  میکردند گویی سالهاست که هدیگرو می ناسب.

میخورد.بایددد نق دده ام دنیدد  هددم از دور اون دوتددا رو زیددر نظددر گر تدده بددود و دددر  

میک ددید و تیندددر رو از تنددگ اِدمونددد در میدداورد و بعددد از سدداعتها  کددر کددردن       

 شومتریب و نحس تریب نق ه م دنیا به  کرش رسید.

تیندددر و اِدمونددد بددی خبددر از نق دده م شددومی کدده دنیدد  براشددون ک ددیده بددود بدداهم 

 گپ میزدند.

 هی شب خیلی مقتدر بود.اِدموند تیندر رو سوار اسب  کرد یه اسب به سیا

ادِموند تینددر رو بده خون دون رسدوند و وقدت قدرار ملاقداه هدام دیگده رو هدم ازش           

 گر ت.

اِدموندد از   روزها از پدی هدم میگذشدتند و رابطده م تینددر و ادِموندد محکبتدر می دد.        

تینا و شباهت اون بدا تینددر ددرف میدزد از اینکده یده عدده ندامرد اوندو ازش گر تندد.           

 تیندر هم از لرد تاریکی درف میزد که خانوادشو ازش گر ت.



 

 

تقریبددا دو مدداه از اولددیب دیدددار اِدمونددد و تیندددر میگذشددت. یدده روز تیندددر اِدمونددد رو  

میدد  پددذیر ت اون شددب تیندددر  بدده خون ددون دعددوه کددرد و اِدمونددد هددم بددا کبددا  

موهاشو روم سرش جبده کدرده بدود و گدردن سدفید و خدوش تراشد  رو کامد  بده          

و یده خدا  بده شدک  یده رعدد و بدرن روم گدردن  خودنبدایی           نبای  گذاشته بدود. 

میکرد تدا اون شدب ادِموندد متوجده اون خدا  ن دده بدود بدا دیددن اون خدا  رنگد             

سددتاده بددود و پ ددت  بدده اِدمونددد داشددت منقلددب شددد. بلنددد شددد تیندددر در دالددت ای

اِدمونددد از پ ددت بهدد    بددرام آوردن سددینی خددوراکی پددذیرایی رو تددرک میکرد.    

 نزدیب شد و به هبون دالت تیندر رو بغ  کرد.

 تیندر که شوکه شده بود با مب مب گفت:

 تو ... تو تت شده اِدموند.-

 تند دقیق اینطورم وایسا لطفا.-

 تیندر در ی نزد.

ستاشددو از زیددر بازوهددام تیندددر آورد و دور شددونه اش قفدد  کددرد. وبعددد      اِدمونددد د

گون و گذاشدت روم موهدام تینددر. بعدد از مددتها ادسداس آرامد  رو تدوم قلدب           

 ادساس میکرد:

 تیندر خیلی دوستت دارم خیلی.-



 

 

 تیندر که توم یه دالت خلسه مانندم بود متوجه درف اِدموند ن د.

 هان؟!-

 ر قو  میدم ...با مب ازدوا  کب تیند-

 در ی نزد دور زد و مقاب  تیندر ایستاد:

 با مب ازدوا  کب تیندر.-

تیندر به قددرم شدوک زده بدود کده نبیتونسدت در دی بزنده پدس بده زدن لبخنددم           

 اکتفا کرد.

 باورش نبی د اونم به اِدموند علاقه مند شده بود از هبون شب مهبونی.

 لبخنده یعنی آره.-

 مشبت تکون داد.تیندر سرشو به ن انه 

 اِدمون خواست ببوست  ولی من رف شد:

 نه نه باشه بعد عروسی.-

 لبخندم زد و  ق  گون  رو نوازش کرد.

 بعدا میبینبت.-



 

 

 باشه.-

از هم خدادا ظی کردندد و ادِموندد از خونده تینددر بیدرون اومدد. و شدب رو بدا خیدا           

 اون سپروند.

 در.ینولی ت

تدا تینددر رو بدزدندد و بده کلبده مخفدی اون تدوم        تند نفر رو اجیدر کدرده بدود    دنی  

 .جنگ  ببرند

 ولم کنیب تی از جون مب میخواییب.-

با داد و بیداد هدام تینددر ندیلا از خدواب پریدد و از تدرس بده خدودش لرزیدد و بدرام           

 اینکه اونو نبینب خودشو یه گوشه مخفی کرد.

دنید  بردندد و بعدد    وسدفند قربدونی بده خونده     اونا تیندر رو دسدت و پدا بسدته مشلده گ    

 روم یه تخت پرت  کردند و دستا و پاهاشو بستند.

 تیکار میکنیب عوییا تی از جون مب میخواییب ولم کنیب آشغالام عویی.-

 آروم باش تیندر عزیز-

 و بعد تهره م دنی  در تهار توب در خودنبایی میکنه.

 تو ... تو دنی  بیا منو باز کب اینا منو دزدیب-



 

 

بده در دام تینددر رو بده مدزدورام اجیدر شدده اش گفدت کده از اتدان           دنی  بی توجه 

 خار  ب ب:

 شبا بریب بیرون.-

 ؟ ترا؟!تو با اونا هبدستی... تو -

 ترا گفتی منو بیارن اینجا اونم با ایب ویعیت ترا عویی؟

 برام اینکه مب تو رو دوست دارم تیندر.-

سدفند قربدونی مندو    هه دوستم دارم به ایدب مدیگب دوسدت داشدتب مشده گوشدت گو      -

 آوردن اینجا و دست وپامو بستب ایب دیگه ته مد  دوست داشتنه.

 مب مجبور بودم تیندر.-

 مجبور؟! مجبور برام تی؟-

 برام اینکه تو میخواستی با اِدموند ازدوا  کنی.-

 بیچاره اِدموند که هبچیب دوستایی داره.-

 درف اون آشغالو پی  مب نیار.-

 آشغا  تویی نه اون.-

 تیندر شورم خون رو توم دهن  دس کرد.



 

 

 

 

پدس اوندا رو تدا دم در کلبده      نیلا تون خودشو مخفدی کدرده بدود و کسدی اوندو ندیدد      

 تعقیب میکنه و بعد پی  اِدموند میره تا اونو از ماجرا باخبر کنه.

 تی شده نیلا ترا اینقدر ماطربی؟-

 تیندر...-

 تیندر تی؟-

 اونا... اونا تیندر و دزدیدند.-

 کیا کیا دزدیدن ؟-

 با مب بیا تا ن ونت بدم.-

 باشه.-

 .بعد هر دو به سبت کلبه مذکور به راه ا تادند

 توم راه نیلا رو به اِدموند کرد و گفت:

 خواه  میکنم تیندر رو نجاه بده.-



 

 

 قو  میدم نجات  بدم.-

 و قو  بهد که خودتم کارم باهاش نداشته باشی.-

 منظوره تیه؟-

 تو لرد تاریکی هستی.مب میدونم که -

 خب آره مب لرد تاریکی هستم ولی ترا باید بخوام اونو بک م.-

 به هبون دلیلی که خانوادشو ک تی.-

 تی دارم میگی نیلا مب که کسیو نک تم توم عبرم.-

 پس خانواده اون کی ک ته؟-

 مب نبیدونم ولی اینو میدونم که کاره مب نبوده.-

 به کلبه رسیدند.

 تیندر به گوش میرسید.عدام جیغ هام 

ادِموند نتونست دیگه تحبد  کنده و بدا عجلده وارد کلبده شدد داخد  کلبده پدر بدود از           

اون مزدورا ولی ادِموند بدون ترس بده سدبت اون اتدان کده تینددر تدوش زنددانی بدود         

ر ددت. اون مددزدورا بهدد  دبلدده کردنددد اولدد  اِدمونددد نخواسددت از قدددرت  اسددتفاده  



 

 

ردنددد گلولدده ام از آتدد  بدده سبت ددون دوالدده کددرد و کندده امددا آخددر سددر مجبددورش ک

 هب ون نق  زمیب شدند.

و بعد خودش به سرعت داخد  اتدان شدد دنید  بدا دیددن ادِموندد دسدت و پاشدو گدم           

 کرد و به تته پته ا تاد.

 اِدم...وند ... تو ... تو ایب...جا-

 اِدموند با خ م:  کر نبیکردم پیداه کنم خوب دق دوستیو به جا آوردم.

 اِدموند.-

 اِدموند با شنیدن عدام لرزان تیندر دل  لرزید: جان دلم.

و بعددد بدده سددبت  ر ددت و شددنل  رو از روم شددونه ام خددودش بدداز کددرد و دور      

تیندر پیچیدد و محکدم بغلد  کدرد. دیند  عدیب گرگدام ود دی بده جدون  ا تداده            

 بود تبام لباسهاشو پاره پاره کرده بود تب و بدن و لت و پار کرده بود.

 اِدموند؟-

 جون دلم قربونت ب م.-

 اون خیلی منو کتکم زد.-

 غل  کرد خودم دست و می کنم.-



 

 

دنیدد  عقددب عقددب ر ددت و میخواسددت  ددرار کندده کدده نددیلا در رو بسددت و انددو و قتددی 

 برمیگ ت محکم خورد به در.

 آقا میخواستب جایی ت ری  ببرند؟-

نداشددت تیندددر بسددان بیددد  تیندددر رو آروم کندده ولددی  ایددده   اِدمونددد سددعی میکددرد 

 مجنون به خودش میلرزید و اشب میریخت.

 اون ... اون عویی میخواست به مب به مب ...-

 و باز بغ  و راه گلوم بسته شده و اشکایی که  رو میچکید.

. تبدوم شدد عزیدز دلدم تبدوم      آروم باش عزیز د  اِدموند دیگه هبده تدی تبدوم شدد    -

 شد.

اون هددی میخواسددت  ددرار کندده ولددی نددیلا هددی نددیلا هددم داشددت بددا دنیدد  ور میر ددت 

 و هر د عه با یه تیزم میزد توم سرش. جلوشو میگر ت

 اِدموند تیندر رو از خودش جدا کرد و گفت: یکبی اینجا عبر کب مب برگردم.

 تیندر با دالتی از ترس و التباس: نه اِدموند نرو.

و آروم نتددرس عزیددز دلددم مددب  قدد  میددرم دددق اون عویددیو بددذارم کدد  دسددت  تدد -

 باش باشه.



 

 

 باشه.-

 آ ریب دختر خوب.-

بعددد بدده سددبت دنیدد  ر ددت خنجددرش رو کدده بددا یددب دایدد  بدده کبددرش بسددته بددود  

 مقاب  عورت  گر ت.ب وره عبود بیرون ک ید و 

 تبدی  شو.-

باریکه نور یعیفی از دسدتگیره م خنجدر خدار  شدد و بده سدبت ندوک خنجدر ر دت          

 یر شده بود.و وقتی ناپدید شد خنجر تبدی  به یب شب 

 نه اِدموند خواه  میکنم منو ببخ  خواه  میکنم.-

ولی به قدرم خ دم جلدوم ت دباش رو گر تده بدود کده تیدزم نبیدیدد جدز تهدره           

کبددود شددده تیندددر و لددب و دهددب خددونی  ت ددبام بدده خددون ن سددته م اشددب     

 آلودش.

 یه شب یر به  داد :

 د اع کنی. نبیخوام با یه آدم بی سلاح مبارزه کنم میتونی از خوده-

 دنی  شب یر رو برداشت.

 اِدموند با دالت تبسخر نگاهی به  انداخت و سر تاس  براش تکون داد.



 

 

 .مبارزه سختی بین ون عوره گر ت

 پس از یه درگیریه سخت بین ون اِدموند به پیروزم دست یا ت:

 اِدموند خواه  میکنم منو نک  منو ببخ .-

 دست به شب یر نبیبردم. اگه تو از کاره پ یبون بودم هیچوقت-

دددالا دنیدد  مفهددوم نگدداه تبسددخر آمیددز اِدمونددد رو میفهبیددد سددرم از تاسدد  بددرام   

 .هرتی سرش بیاد دق  بود.خودش تکون داد

ادِموند دست و ب ورتی کده انگدار تیدزم بده سدبت دنید  گر دت تیدزم از دسدت           

خددار  شددد و دنیدد  ب ددوره یددب گدددام انددده پددوش در اومددد. و بعددد خددودش بدده    

 سبت تیندر ر ت و اون توم بغل  گر ت و از کلبه خار  شد.

 تند روزم زو  ک ید تا دا  تیندر خوب ب ه.

 یب هفته بعد.

 تیندر-

 هم-

 تیندر ؟-

 بعله-



 

 

 کجایی دوساعته دارم عداه میکنم؟-

 کجا میخواستی باشم اینجام دیگه نیلا توام زده به سرتا.-

 نخیر مب نزده به سرم شبا کرم.-

 م بهت نرسه.مگه دست-

 نبیرسه.-

 دالا میبینیم.-

 ببینید. اوه راستی اِدموند کاره داره گفت برم پی  .-

 تیندر لنگه کف  و در آورد به سبت نیلا پره کرد:

 ؟میبردم زودتر بگی-

 امِبم شاید.-

 دیوانه.-

 با ع بانیت بلند شد ولی زود دالت و تغییر داد با شون به سبت اِدموند ر ت.

 اِدموند.-

 جان دلم بالاخره اومدم قربونت ب م.-



 

 

 ببخ  دیر شد هب  تق یر نیلاست که اینقدر وراجی میکنه.-

 و بعد خودشو انداخت توم بغ  اِدموند.

 تت شد تو یهویی؟!-

 دلم واست تنگ شده بود.-

 تو که هبیب امروز عبح منو دیدم.-

 خب دیده باشم مب اینو میدونم ایب د  که نبیدونه.-

 تیندر.از دست تو -

بعد اونو از خودش جدا کرد دست دو گر دت بدرد روم مبد  ن سدت و اوندو هدم کندار         

 .خودش ن وند

 تیندر؟-

 هِم.-

 اگه تو لرد تاریکی رو ببینی تیکار میکنی؟-

 انتقام خانواده مو ازش میگیرم.-

 .اما اون خیلی قویه-



 

 

 خب تو هستی کبکم میکنی,نبیکنی؟!-

 ترا ولی ...-

 ولی تی؟-

 ...ولی مب  -

 ولی تو تی اِدموند؟-

 لرد تاریکی ...-

 لرد تایکی ته ربطی به تو داره؟-

اِدمونددد دستاشددو گذاشددت دو زددرف عددوره تیندددر و بددا انگ ددت ش ددت دسددت       

 راست  گونه تیندر رو نوازش کرد:

 دوستت دارم تیندر.-

 منم دوستت دارم.-

 نه تو دوستم نخواهی داشت اگه بدونی مب کیم؟-

 هستی؟ تو ... مگه تو کی-

 اِدموند سرشو پاییب انداخت



 

 

 کسی که ازش متنفرم.-

 لرد تاریکی؟!-

 اینبار بغای عجیب به گلوش تنگ انداخت.

 اِدموند  ق  به ن انه مشبت سرشو تکون داد.

 نه ایب امکان نداره امکان نداره تو دارم با مب شوخی میکنی.-

 نه تیندر ایب شوخی نیست.-

 ولی بعد:تیندر تند دقیقه ام سکوه کرد 

از اینجا بدرو ادِموندد  راموشدم کدب و مبندون کده از دسدت دنید  نجداتم دادم ولدی           -

مب نبیتونم با کسی کده خدانوادمو ک دته زیدر یده سدق  زنددگی کدنم لطفدا از اینجدا           

 .برو

 اما تیندر مب...-

 از اینجا برو لطفا.-

 تیندر ...-

  ق  برو خواه  میکنم.-

 هق هق تیندر تبام  اام کلبه رو پر کرد.اِدموند کلبه رو ترک کرد و عدام 



 

 

 نیلا با شنیدن عدام تیندر ر ت پی  

 تیندر تی شده؟ اِدموند کجا ر ت؟-

 اون ر ت برام هبی ه.-

 ته اتفاقی بینتون ا تاد؟-

 نیلا رادتم بذار.-

خددب بددذار خددودم بگددم اون دقیقددت رو بهددت گفددت , گفددت کدده لددرد تاریکیدده و تددو -

 رون.اونو از خونت انداختی بی

 تیندر با ت بانی متعجب به نیلا نگاه میکرد.

 تو میدونستی اون لرد تاریکیه؟-

 خب آره هبه میدونند اِدموند شاه تاریکیه.-

پس ترا بده مدب نگفتدی وقتدی میدونسدتی تقددر ازش متنفدرم اون مسدئو  مدر           -

 خانوادمه.

 نه نیست.-

 منظوره تیه؟-

 اِدموند خانواده تو رو نک ته.-



 

 

 اونا رو ک ته.پس کی کی -

 اشکاتو پاک کب تا ماجرا رو بهت بگم.-

 باشه.-

 آ ریب-

ادِموند و دنی  دوتا دوسدت عدبیبی بودندد از بچگدی دنید  یده انسدان معبدولی ولدی          

العداده بدود و تنهدا پسدر اربداب تداریکی        شاهزاده بود ولی اِدموندد دارام قددره خدارن   

بددرام کبددب بدده دیگددران هددا اونددا بددا هددم بددزر  می ددب اِدمونددد هبی دده از قدددرت  

استفاده میکدرد ولدی دنید  زیداده خدواه بدود و نبیخواسدت ادِموندد قددرت  رو بدرام           

کبب به دیگران به کدار ببدره و میخواسدت هبی ده اوندو زیدر تسدل  خدودش داشدته          

 باشه.

 اینا ته ربطی به بیگناهی اِدموند داره؟-

 عبر کب به اونجاشم میرسیم.-

کده قدبلا اِدموندد جدون اوندو       یده دختدر آشدنا می ده     دنی  یه روز بر دسدب اتفدان بدا   

نجاه داده بدود و خیلدیم بده هدم علاقده داشدتند و میخواسدتند بداهم عروسدی کنندد           

امددا دنیدد  اون دختددر رو میخواسددت تددون هبی دده بهترینهددا رو دددق خددودش         

 میدونست.



 

 

 اون دختر هم قدره خارن العاده داشت و از خانواده رعد آبی ها بود.

 رعد آبی؟!-

آره اون خواهر بزرگتره تدو بدود و اسدب  تیندا ع دق ادِموندد وقتدی دنید  دیدد کده           -

نبیتونه تینا رو بدست بیداره اون ک دت و تبدام خانوادشدو هبده  کدر کردندد کده لدرد          

تاریکی ها اونو ک دته درددالی کده اون هفتده هدا کندار آرامگداه تیندا بدراش عدزادارم           

 میکرد.

 اما تو اینا رو از کجا میدونی؟-

ن مب قب  از تو با تیندا دوسدت بدودم و شداهد تبدام ماجراهدا و نگهبدان مراقبدت         تو-

 از تو از جانب مادره و قب  از تو نگهبان مراقبت از جان تینا بود.

 پس ترا جون و نجاه ندادم؟-

 .اون زمان مب کوتیکتر بودم و قدره زیادم نداشتم-

 بیچاره تینا.-

 اشو برو دنبال .نه بیچاره اِدموند که تو دل و شکستی پ-

 تجورم با ته رویی بنظره اون منو میبخ ه؟-

 البته اون هنوز تو رو دوست داره.-



 

 

 

 تیندر به سرعت عاعقه بلند شد از کلبه زد بیرون تا بره دنباله اِدموند.

 عبر کب با ایب لباسا و پام پیاده میخوام برم دنبال ؟-

 اما تو میدونی که مب خیلی سریعم.-

 ولی الآن اون به یه تیندر خسته نیاز نداره.بله میدونم -

 پس تی مب که اسبی ندارم.-

 ترا دارم.-

 کوش کجاست ن ونم بده.-

 اوناه .-

 و بعد دست و به سبت یه اسب سیاه رنگ ن ونه ر ت.

 ایب که توماس اسب اِدمونده.-

 آره اونو برام تو گذاشته شاید تو اونو ببخ ی.-

 تیندر سوار اسب شد.

 م سر تیندر ترخی زد و لباساش تبدی  به یه لباس مبارزه شد.نیلا بالا



 

 

 ترا لباس مبارزه.-

 راه بیفت بهت میگم.-

 هِی هِی برو پسر برو.-

 مقاب  ق ر اِدموند.

 اینجا ته خبر نیلا ترا اینجا اینطورم شده؟-

 اوه خدام مب دیر رسیدیم.-

 منظوره تیه؟-

 ه کرد.دنی  اون قواشو جبه کرده و به اِدموند دبل-

 اوه خدام مب نه.-

هبونطددور سددوار بددر اسددب بدده روم خرابدده هددام ق ددر اِدمونددد تاخددت تددا رسددید بدده    

قسبتی از ق ر کده تقریبدا سدالم موندده بدود ادِموندد دسدت و پدا بسدته وسد  بدود و            

 دنی  به هبراه تند نفر ازرا   جبه شده بودند.

تیندددر ناخددداگاه  دنیدد  شب ددیرش رو بددالا آورد تددا گردنددد اِدمددون رو بزندده ولددی      

 دست و بلند کرد و یه ب کنه و رعد برقی که داع  ع ق و نفره و خ م بود.

 تو دق ندارم به اون عدمه بزنی.-



 

 

ا راد دنی  خواستند بده تینددر دبلده کنندد ولدی هب دون بدا رعدد و بدرن هدام بدی            

 وقفه اون نابود شدند.

 تیندر دستهام اِدموند رو باز کرد 

 تیندر. دالا دساب بی دساب شدیم. مبنون که اومدیب بانو-

 بانو تیندر اِدموند منم تیندر.-

 و مب لرد تاریکیم.-

مددب هبدده تیددو میدددونم. خددواه  میکددنم میدددونم ر تددار بدددم داشددتم باهدداه      -

 خواه  میکنم منو ببخ .

 نبی ه هبه تی بیب ما تبوم شد تیندر هبه تی.-

 باشه.-

و قسددبت نددوک  رو  تیندددر کبددی عقددب ر ددت خنجددرش رو جلددوم شددکب  گر ددت 

 به سبت شکب  گر ت.

 تو خیلی زود پ یبون می ی.-

 تبدی  شو.

 خنجر در کبتر از ثانیه تبدی  به شب یر شد و توم شکم تیندر  رو ر ت.



 

 

 تیندر...-

با عدام  ریاد نیلا ادِموندد بده سدبت تینددر ترخیدد و اوندو غرقده بده خدون خدودش           

 دید به سبت  ر ت و بغل  کرد.

 یکار کردم تیندر؟تو با خوده ت-

 برام تی باید زنده میبوندم وقتی هبه تی تبوم شده؟-

 دالا مب یه تیزم گفتم غل  کردم تو ترا بچگی کردم؟-

 خیلی دوستت دارم منو ببخ  اِدموند.-

 در خواه  میکنم تنهام نذار خواه  میکنم.ینمنم دوستت دارم ت-

 خوابم میاد.-

 نه تیندر نخواب خواه  میکنم.-

 اینجا نیست کبکبون کنه.کسی 

 نیلا به سبت اونا ر ت کبی بالام سرشون ترخید و بعد:

 رعد آبی ها... برام پایدارم-

 و بعد ناپدید شد 



 

 

 بسته بود و اِدموند کنارش به آرامی اشب میریخت.ت بام تیندر 

 تی شده اِدموند برام تی گریه میکنی؟-

 تیندر تو تو دالت خوبه؟!-

 پرتی نیلا به توام سرایت کرد.راستی نیلا کوش؟ معلومه که خوب دواس-

ندیددم   قد  عداشدو شدنیدم کده میگفدت بدرام پایددارم رعدد آبدی هدا             نبیدونم-

... 

 دیگه ندیدم .

 اوه نه خدام مب.-

 تی شد؟!-

 اون برام نجاه مب زندگیه خودشو داده.-

 منظوره تیه.-

تم بهدم کبدب   اون پرم نگهبان مدب بدود و هدر وقدت کده مدب بده کبدب نیداز داشد          -

 میکرد و اینبار برام نجاه جون مب خودشو  دا کرد.

 اون پرم خوبی بود.-

 خداوند خودش اونو در قریب ردبت  قرار بده.



 

 

 الهی آمیب.-

تیندددر و اِدمونددد بدداهم ازدوا  کردنددد و سددالهام سددا  بدده خددوبی و خوشددی در کنددار   

و ندیلا و یده پسدر     . داعد  ازدوا  اونهدا دو دختدر بده اسدبهام تیندا      هم زندگی کردند

 به اسم ادوارد بود.

 برام پایدارم رعد آبی ها ...

 

 

 ماخره  

سلام بالاخره اینم به پایان رسدید میددونم خسدته کنندده بدود و شداید هیجدان انگیدز         

 نبود به هی  عنوان اما خوشحالم از اینکه وقت گذاشتید و اونو تا آخر خوندید

 مبنونم

 ان-زهرا

 5931تابستان 


